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هنوز۱۰سـالشتمامنشـدهاسـتاگرمبنایشـروعبهکاررسـمیشـبکه»مسـتند«رااسـفند89قراردهیم.با
اسـتقبالازرونـدپخـشمسـتندهایحرفـهایدرشـبکه۴وباتوجـهبـهضرورتپاسـخگوییبهنیازهـایگوناگون
جامعـه،مرکـزمستندسـازیسـیماشـکلگرفـتوبهتدریـجروندحرفهایترشـدنراطیکردتاشـبکهایمختص
اینسـاختاربهعنواناولینشـبکهتخصصیدیجیتالپایهگذاریشـد.اینهادلایلیاسـتکهبرایتاسیسشبکه
مسـتندبیـانمیکننـد.مـردمامـابـامسـتندچنـدانغریبـهنبودنـد.یکـیازاولینبرنامههـایجذاببـرایمردم
ایـرانوجهـان،مسـتندهایحیـاتوحـشبـود.کمکـماطلاعـاتسـازندگانومخاطبـانازژانرهـایدیگرمسـتندهمبالارفتوتحولـیبزرگدرحوزهمستندسـازیایران
بهوجـودآمـد.مدیرانـیبـهایـنشـبکهآمدنـدورفتنـدوسـاختارشـبکهمسـتندآرامآرامشـکلگرفت.تعدادمخاطبانشبیشـترشـدوگاهـیهـمدرردهبندیهایفصلی،

جایـگاهخوبـیبیـنهمهشـبکههایتلویزیونیبهدسـتمیآورد.
شـنبههفتـهجـاریبـودکـهمرتضـیمیرباقـری،معـاونسـیمادرحکمـیمحسـنیـزدیرابهعنوانمدیرشـبکهمسـتندسـیماوجانشـینسـلیمغفوریکهبهشـبکهافق
رفتـهبـود،منصـوبکـرد.درمتـنحکـممیرباقـریخطـاببـهمدیرجدیدشـبکهمسـتندمـواردیماننـدبهرهگیریازالگـویکارآمدواثربخـشمدیریتپیامواسـتفادهاز
نظـراتکارشناسـانمتعهـدوخبـرهدرارتقـایکیفـیوهنـریتولیـداتمسـتنددرجهـتافزایشسـرمایهاجتماعیکشـور،تعمیقگفتمانانقلاباسـلامیومقابلهموثر
بـاجنـگنـرمدشـمنوآرایـشرسـانهاینظـامسـلطهآمـدهاسـتکـههرکـدامالبتهمهمواسـتراتژیکهسـتند.همچنیندرحکممعاونسـیمابرتولیدمسـتندهایفاخر
بـاموضـوعتاریـخبـزرگانقـلاباسـلامیودفـاعمقـدسوحرکتهـایحماسـیمـردمدربرهههـایمختلـفانقـلابواسـتفادهازظرفیـتهمـهمستندسـازاندلسـوزکه
دغدغـهاعتـلایایـراناسـلامیومقابلـهبـانفـوذفرهنگـیدشـمنرادارندتاکیدشـدهاسـت.معرفیمزیتهایاقلیمـی،اجتماعی،فرهنگی،سیاسـیواقتصادیوتوجه

بهسـبکزندگیاسـلامی-ایرانیازدیگرانتظاراتازمدیرجدیدشـبکهمسـتندسـیماعنوانشـدهاسـت.
ایننکاتیکهدرحکمیزدیآمدهاسـتحتمامفیدهسـتندوبرایسـازمانصداوسـیمااهمیتدارند.امانکتهمهمیکهمغفولماندهاسـتتوجهبهمخاطبوافزایش
تعدادبینندگاناسـت.اینبرنامههایهدفمندوخوبقراراسـتبرایچهکسـانیسـاختهشـوند؟ایکاشآقایمیرباقریدربارهنسـبتمخاطبوشـبکهمسـتندهم
مـواردیراتبییـنمیکردنـدکـهاساسـامخاطـببـرایمدیـرانشـبکهمسـتندمهـماسـتیـاخیـر.نکتهمهمدیگرمسـالهبودجهدرشـبکهمسـتنداسـت.درحالـیکهدر
کشـورهایمهمرسـانهای،پرهزینهترینبرنامههایشـان،مسـتندهاهسـتند،اماتاکنوننهدیدهایمونهشـنیدهایمکهبراییکمسـتندمبلغبالاییهزینهشـود؛حداقل

یکسـومبودجهسـریالهاییکهشـاید5۰درصدهممخاطبنداشـتهباشـند.
سراغتعدادیازمستندسازانرفتیمونظراتوپیشنهاداتآنهارابرایادامهراهشبکهمستندجویاشدیمکهماحصلآنرادرادامهمیخوانید.

مستندسازاندرگفتوگوبا»فرهیختگان«بهرئیسجدیدشبکهمستندپیشنهادمیدهند

یح شوید   صر
تا مستند بمانید

سیدمهدیموسویتبار
روزنامهنگار

محمدرضاامامقلی،کارگردانمستندهای»آقاینخستوزیر«و»کربلای9۴«:

اهمیت برون سپاری
به نظرم تغییر و تحولات شبکه مستند اتفاق مبارکی می تواند باشد اگر مدیر و رئیس جدید چند نکته را مدنظر 

قرار دهد. البته خیلی به شخص رئیس مرتبط نیست و باید فرهنگ سازمانی در صداوسیما به وجود  آید. نکته 

مهم این اســـت که تلویزیون ها در دنیا بعد از مدتی به دلیل اینکه نیروهای آنها اســـتخدامی هســـتند، دچار 

رکود انگیزه می شوند و فکر جدیدی ندارند و بین کادر آن جمود فکری اتفاق می افتد که عملا نوآوری و خلاقیت 

را مسکوت می کند و به شرایط روتینی می افتند. 

تلویزیون ها برای اینکه از این مســـاله دور بمانند کارهای خود را برون ســـپاری می کنند. به گروه های مختلفی 

که در بیرون از تلویزیون مشغول به فعالیت هستند، کار می سپارند. تلویزیون ما این اقدام را شروع کرده است 

اما به قدر کفایت نیست. به نظر من یکی از کارهای مهمی که می تواند شروع محکمی برای این کار باشد این 

اســـت که شبکه مســـتند تقویت گروه های تولیدکننده بیرون را شروع کند. البته به این معنا نیست که شروع 

نشده ولی نیاز به گسترش بیشتری دارد. 

به عبارت دیگر شبکه مستند تولیدات خود را برون سپاری کند. این امر می تواند فضای خوبی برای بازار مستند 

ایجاد کند. به نظر من الان در کشـــور ما جایی به نام بازار مســـتند وجود ندارد. میادین میوه و تره بار را درنظر 

بگیرید. ممکن اســـت مثال خوبی نباشد ولی در پلت فرم هایی که در آن کالا به فروش می رود و مشتری دارد، 

خریدار و فروشنده با هم حضور پیدا می کنند، قیمت گذاری می شود و محصول خریداری می شود. 

چنین بازاری در حوزه مستند نداریم. معمولا تولیدکنندگان قیمت های متفاوتی ارائه می دهند و خریدارها هم 

قیمت متفاوتی می دهند. خریدار زیادی در حوزه مستند غیر از 

نهادهای دولتی نداریم. منتها جایی نیست که این قیمت گذاری 

را دقیق کند. بگوید مجمعی از کارشناسان قیمت این کار را این 

میزان درنظر می گیرند و باتوجه به مســـائل انسانی و زیرساختی 

این قیمت گذاری انجام شود. 

این اتفاق مواهبی دارد که مهم ترینش این اســـت که مستندساز 

خیال راحتی دارد از این جهت که در یک بازاری محصول خود را 

عرضه می کند. بازاری وجود دارد که می تواند همواره بدان تکیه 

کند و محصـــول خود را در آنجا عرضه کنـــد. خریدار هم خیال 

راحتی دارد که بازار نیـــاز او را تامین می کند چون بازاری وجود 

دارد و می توانـــد آنتن تلویزیون را پر کند. بـــازار نیاز تلویزیون را 

هم رفع می کند. 

الان فضایی نداریم که کالا وقتی عرضه می شود قابلیت ارزیابی و 

مقایسه داشته باشد. قیمتی که شما گذاشتید با قیمتی که دیگری 

تعیین می کند باید مشخص شود. این طور باید ارزیابی شود یعنی 

در کنار مجموعه آثاری دیده می شـــوند و قیمت گذاری می شـــوند. این باعث کیفیت در تولید می شود چون 

بالاخره رقابتی برای تولیدکننده پیش می آید. از سوی دیگر مصرف کننده و خریدار به کار با کیفیت می رسد و 

کاری که به او می رسد تقریبا تضمین شده است و ضریب شکست آن کاهش پیدا می کند. این کاری است که 

شبکه مستند می تواند از پس آن برآید به شرطی که بال ها را باز کند و بقیه مجموعه هایی را که در زمینه تولید 

و انتشار هستند، رقیب خود نبیند. باید بگویم که من سینما را خانه اصلی مستند نمی دانم و تلویزیون به نظر 

من خانه اصلی مستند است. از این لحاظ بهتر می توان حرف زد. واژه سینمای مستند را درک نمی کنم و باید 

این درک را داشته باشیم که خانه اصلی مستند تلویزیون است.

 لذا بودجه در این زمینه تعیین کننده نیســـت. اگر این بازار شـــکل گیرد روند آن روی غلتک می افتد و خطا 

کاهش می یابد و کار به کاردان می رسد. کسانی که ضعیف تر هستند طبعا باید خود را قوی کنند. شبکه مستند 

ویژگی ای دارد که نسبت به سایر شبکه ها متمایز می شود و آن هم این است که دست شبکه مستند برای طرح 

بســـیاری از مسائل مغفول مانده انقلاب باز است. یعنی به نظر من شبکه مستند این دقت و ملاحظه را داشته 

باشد که جذابیت را در راس امور نگیرند. آن چیزی که باید در راس امور قرار گیرد غایت انقلاب است. تلویزیون 

انقلابی بعد از انقلاب این بود که تلویزیونی شود که به سمت اهداف انقلاب حرکت کند. یکی از اهداف مهم 

انقلاب ما برقراری عدل و قســـط بود. به نظر من در تلویزیون ما خیلی به این مســـاله توجه نشـــد. کلا به اصول 

انقلاب توجه نشد و اساسا تلویزیون ما آن قدر درگیر مسائل اجرایی و فنی شد و متاسفانه فنی ها افکار غالبی 

در تلویزیون پیدا کردند و بیشـــتر درگیر زیرساخت شدیم تا بخواهیم به مباحث نظری بپردازیم. درباره مسائل 

نظری خیلی کار نشـــده اســـت. من با این حوزه کاری ندارم و در جای خود محترم است و باید کار شود ولیکن 

اصولی برای انقلاب داشتیم که آن نظریه پردازی نیاز ندارد. 

باید بررسی کنیم چطور می توان عدل و قسط را در قاب تلویزیون وارد کرد. صرفا نباید به بخش جذابیت توجه 

کنیم که کار جذابی کنیم و مثل بقیه تلویزیون های دنیا مخاطب را 

جذب کنیم و با المان های مشخص بیننده خود را افزایش دهیم. 

تلویزیون ما هم در برخی بخش ها پا جای پای تلویزیون های خارج 

از کشور می گذارد تا مخاطب جذب کند. آیا هدف جذب مخاطب 

بود یا خیر؟ حال که در برخی شبکه ها هدف جذب مخاطب شد، 

شبکه مستند این ویژگی را دارد که روی غایت انقلاب کار کند. 

غایت انقلاب هم پخش تاریخ شـــفاهی انقلاب نیســـت. اینکه 

محاکمه ها و مجالس مختلف و... پخش شود غایت انقلاب نیست. 

این کار خوب اســـت و جای تشکر دارد ولی باید به این امر توجه 

کنیم که چطور می توان این را نمایش داد. صدای بی صدایان را 

چطور می توان نمایش داد؟ تریبون مستضعفان به معنای واقعی 

چیســـت؟ در این وادی شبکه مستند می تواند بهتر عمل کند و 

با مدیریت جدید به این ســـمت بیاید که جسارت به خرج دهد و 

به سمت بیان مسائل روی زمین مانده انقلاب برود که الان مردم 

بسیار با آن درگیر هستند. 

جوادقارایی،کارگردان»ایرانگرد«:

مدیران، مستند را جدی بگیرند
به نظر من در زمینه مستند هم مدیران گرانقدر سازمان صداوسیما، هم تهیه کننده ها، هم مستندسازان 

قدری باید اول موضوع مستند را جدی تر بگیرند. در نگرش همه این عزیزان نسبت به مستند و تاثیر 

آن روی جهـــان پیرامون مردم و بالا رفتن آگاهـــی و کیفیت زندگی مردم در زمینه های مختلف باید 

تغییراتی صورت گیرد. همین طور اگر مدیران ســـازمان صداوسیما و تهیه کننده ها و مستندسازان 

درکنار هم به این نتیجه برســـند که باید هزینه بیشتری برای تولید مستند اختصاص دهند، شاهد 

تولیـــد آثار بـــا کیفیت تری خواهیم بود.فکر می کنم بالارفتن کیفیت مســـتندها در کیفیت زندگی 

مردم و نگرش شان نسبت به جهان پیرامون خیلی تغییر می کند و هزینه کردن در مستند نسبت به 

خیلی از برنامه هایی که ساخته می شود و تاثیر چندانی ندارد و تنها برای سرگرمی است، به صرفه تر 

خواهد بود. البته من نمی گویم ســـرگرمی نباشد. همه 

برنامه های سرگرم کننده می توانند مفید باشند ولیکن 

در کنار این نباید مســـتند را تنها یک برنامه سرگرمی 

دید چون فراتر از این اســـت. اگر همه مستندسازان و 

مدیران عزیز نسبت به این امر جدی تر باشند من فکر 

می کنم قطعا اتفاقات خوبی خواهد افتاد. خیلی هم 

فرقی نمی کند که مدیـــران تغییر کنند یا نکنند. من 

می گویم همه مدیران و همه مستندســـازان نسبت به 

این موضوع واقف و آگاه باشـــند که این مستندهای 

تولیدی می توانـــد در زندگی همه مردم و زندگی یک 

جامعه بزرگ همانند ملت ما تاثیر بسیاری داشته باشد 

و مفید واقع شود. 

البته به دسته بندی مخاطب هم باید توجه شود و این 

به نگاه مستندساز برمی گردد که در فکر او چه می گذرد 

و در چه دنیایـــی زندگی می کند و برای چه مخاطبی 

می خواهد این مستندها را بسازد. گاهی مستندی فاخر و فرهیخته است ولی تنها مستندساز قشر 

دانشگاهی یا قشر خاصی را مخاطب خود قرار می  دهد. امکان دارد فردی مستندی را بسازد که عوام 

آن را خیلی نپسندند ولی بخشی از اقشار مردم مثلًا برای جامعه پزشکی، جامعه دامداران، باغداران، 

انبوه سازان خوشایند باشد و برای بقیه افراد جامعه خوشایند نباشد. این بستگی به نگاه مستندساز 

و شرایط جامعه دارد. مهم این است که جامعه می طلبد آن را یا خیر. من در مستندهای خود سعی 

کردم طوری جلو بروم که تمام اقشار جامعه را دربرگیرد. یعنی مخاطب آن تمام اقشار جامعه باشند. 

به این شکل نگاه نکردم که قشر خاصی مخاطب باشند ولی یک مستندساز می تواند به این شکل 

هم نگاه کند. البته من مدیر شبکه مستند نیستم که بخواهم نظری بدهم ولی به عنوان مستندساز 

با نگاه خودم فکر می کنم شـــبکه مســـتند می تواند هم نگاهش به گذشته، هم به امروز و هم به فردا 

باشـــد و هم نگاهی باشد که خارج از آنچه واقعیت است وجود داشته باشد یعنی تخیل پردازی هم 

می تواند در آن وجود داشته باشد و همزمان مستند هم باشد. 

در زمینه مســـتند فکر می کنم شـــبکه مستند باید تمام اقشـــار جامعه و تمام اندیشه ها و نگرش ها 

را درنظر بگیرد. اما مســـتند باید آیینه ای برای جامعه 

باشد و آنچه واقعیت دارد را باید منعکس کند. مستند 

باید آیینه تمام قدی از جهان پیرامون باشد. مطمئن 

باشـــیم معمولا نگاه مستندسازان در مستند دخیل 

اســـت یعنی گاهی مواقع خواستم تمام آنچه تولید و 

پخش می کنم عین واقعیت باشـــد، اما گاهی خودم 

برخی موارد را به دلایل مختلف سانسور کردم. یک جا 

رفتم و درباره زیبایی منطقه می توانستم صحبت کنم 

ولی شرایط طوری بود که تخریب های محیط زیست را 

منعکس کردم.در جایی هدف من این بود که زیبایی ها 

را منعکس کنم، اما آنجا به این نتیجه رسیدم که بهترین 

گزینه این اســـت که این تخریب ها را منعکس کنم یا 

صحبت هایی که بین مـــردم وجود دارد را بیان کنم. 

حوزه های زیاد و متنوعـــی وجود دارد که بخواهم در 

مستندهایم درباره آنها صحبت کنم. 

وحیدچاووش،کارگردانمستندهای»نیستاماهست«:

از مردم دور نشویم
مـن پیشـنهاد ویـژه ای نـدارم. اصلی تریـن کار ایـن اسـت که مسـئولان را درسـت سـر جای خود بنشـانیم. اگر 

می خواهید درست انجام شود کار را به کاردان بسپارید و اگر می خواهید کاری را نابود کنید به دست کسی 

بسـپارید کـه کار را بلـد نیسـت. بهتریـن کار همیـن اسـت کـه اتفـاق افتـاده اسـت. یعنـی به نظر من محسـن 

یزدی آدمی اسـت که کار را می شناسـد و سـابقه و کارنامه دارد. کارنامه او در این حوزه موفق بوده اسـت. من 

بسـیار امیـدوار هسـتم. ایـن بهتریـن کاری بـود کـه انجـام شـد. باید منتظر بمانیم نهالی که کاشـته شـد ثمر 

بدهد. باید مدتی صبر کنیم و ثمره آن حاصل شـود. من به این تحول بسـیار امیدوارم. یکی از درسـت ترین 

انتخاب های تلویزیون بوده خصوصا در شـبکه مسـتند یکی از انتخاب های خوب شـبکه مسـتند بوده و کلا 

انتخـاب محسـن یـزدی بـرای شـبکه مسـتند یـک انتخاب درسـت تلویزیـون بود. می تـوان گفت جـزء معدود 

انتخاب هـای درسـت تلویزیـون بـود. به هرحال مسـتند قابلیت 

ایـن را دارد کـه تبدیـل بـه پربیننده ترین برنامه تلویزیون شـود. 

مثال این بسـیار روشـن اسـت. همیشـه در قضایای انتخابات 

ریاسـت جمهوری کـه آقایـان نامـزد سـراغ مسـتند می آینـد، 

فیلم هـای مسـتند یکی از پربیننده تریـن برنامه های تلویزیون 

می شـود. بلاشـک یکـی از ایـن اتفاقـات رخ می دهد.مثـال 

دیگـر پرونده هـای جنجالـی اسـت کـه وجـود دارد. یک زمانی 

به مدیر وقت شبکه سه، آقای پورمحمدی، گفتم و به یاد دارم 

آقـای مهـران مدیـری برنامـه ای داشـت، بـه او گفتـم می توانم 

برنامه ای مسـتند در این حوزه بسـازم که اجازه بدهید کار کنم 

و محدودیت هـای دسـت وپاگیر پخـش را بردارید، برنامه هایی 

می توانـم تولیـد کنـم کـه بیننـده فیلـم مهـران مدیـری را کنار 

بگـذارد و ایـن برنامـه را دنبال کند.

همین الان مشکلات جامعه و گرفتاری ها و حرف دل مردم را در 

قالب مسـتند با شـکل درسـت و فنی و فرهیخته نمایش دهید 

خیلی هـا تماشـا می کننـد. اینکـه در شـبکه های مـا اینقدر تماشـاچی افـت می کند چون حرف هـای مردم را 

بیان نمی کنیم. چیزهای دیگری بیان  کرده و در دنیای دیگری سـیر می کنیم. بنا به مصلحت اندیشـی های 

غلـط و مصلحت اندیشـی هایی کـه سـال ها تجربـه کردنـد و غلـط بـودن آن را دیده انـد و غلط بـودن آن با افت 

مخاطب روشـن می شـود. من معتقد هسـتم شـبکه مسـتند و فیلم مسـتند قابلیت دارد که جزء برنامه های 

پربیننـده تلویزیـون باشـد. به شـرطی کـه حرف مـردم را بیان کند، به شـرطی که نزدیک درددل ها و دردسـرها 

و حـرف روز مـردم باشـد، حـرف کوچـه و خیابـان و تاکسـی ها باشـد.حرف هایی کـه بیان کـردم صرفا معطوف 

بـه شـبکه مسـتند نیسـت. همـه تلویزیـون می توانـد ایـن باشـد. تـا الان من هیچ فیلمی برای شـبکه مسـتند 

نسـاخته ام، اتفاقـاً دلیـل همیـن مخاطـب کـم ایـن شـبکه بـود. یعنی ترجیح دادم در شـبکه سـه یا شـبکه دو 

کار کنم تا فیلم من بیشـتر دیده شـود. بعدها ممکن اسـت شـبکه مسـتند گرفته باشـد و در شـبکه مسـتند 

پخش کرده باشـد.

مـن دربـاره کلیـت تلویزیـون حـرف می زنـم کـه بایـد همه جـور برنامـه ای داشـته باشـد، هـم سـرگرم کننـده و 

هـم اینکـه آیینـه مـردم باشـد. مـردم مـا شـادی، عـزا و... دارند شـما حتی در خانـه خود، هـم می خندید و هم 

غصه دار می شـوید، همه این مسـائل با هم اسـت. من بیشـتر 

بـه فیلم هـای اربعیـن شـناخته شـده ام، در اربعیـن همـه چیز 

گریـه و عـزاداری و در سـر زدن نیسـت. تلویزیـون این را نشـان 

می دهـد. در پیـاده روی اربعیـن در یک جایـی قهقهه می زنم. 

حـرف می زنیـم، شـوخی می کنیـم، می خندیـم. بخواهـم در 

روز اربعیـن همیـن آیینـه را نشـان دهـم مـردم خـود را در ایـن 

آیینـه می بینند.مـن کلیـت موضـوع را بیـان می کنـم. به نظـر 

مـن اشـتباه ایـن اسـت که از مـردم دور هسـتیم. یک فرهنگی 

را می خواهیـم بـه مـردم تحمیـل کنیـم. مگر مـردم چه چیزی 

هسـتند؟ مـردم در کوچـه و بـازار عـزاداری می کننـد، روضـه 

می خواننـد. از سـوی دیگـر شـادی می کننـد و می رقصنـد. 

همان آدم هیاتی در یک جایی ممکن است برقصد، چرا رقص 

او را نشـان نمی دهید. تلویزیون باید آیینه مردم باشـد و مردم 

خـود را در آن ببیننـد. کل تلویزیـون همیـن اسـت، می توانـد 

شـبکه مسـتند، شـبکه یک یا هر یک از این شـبکه ها باشـند.

حسینلامعی،کارگردانمستند»قدیس«:

باید دست مدیر را باز گذاشت
دو مـورد بـه ذهـن مـن دربـاره  شـبکه  مسـتند می رسـد؛ یـک، روی سـخنم بـا مدیریت سیماسـت و دو هـم با خود 

آقـای محسـن یـزدی. نکتـه  اول آنکـه چـه بپذیریـم چـه نپذیریـم، مخاطبـان صداوسـیما ریزش کرده اند. بسـیار 

هـم ریـزش کرده انـد. خـود مدیـران سـیما می گویند که شـبکه های اجتماعی در کم مخاطب شـدن صداوسـیما 

تاثیرگذارند. یعنی پذیرفته اند بخش عظیمی از مردم دیگر تلویزیون نمی بینند. خب طبیعی اسـت که مدیران 

سـیما بایـد سیاستگذاری هایشـان بـه کل تغییـر کنـد. اگـر نخواهـد تغییـر کنـد، همیـن اندک مخاطبان شـان 

را هـم از دسـت می دهنـد. ممکـن اسـت مدیـران سـیما از ایـن حرف هـا خوش شـان نیایـد، ولـی حقیقـت دارد 

و همـه داریـم می بینیـم. روی سـخن مـن به خصـوص بـا آقایـان علی عسـکری و میرباقـری اسـت؛ وقتـی شـما 

کسـی همچـون محسـن یـزدی را بـه مدیریـت شـبکه  مسـتند منتصـب می کنیـد -شـخصی که خودش سـالیان 

طولانـی اسـت مستندسـاز، جـوان و نتـرس اسـت- بایـد اختیـار تـام بـه او بدهیـد وگرنـه هیـچ اتفـاق مثبتـی رخ 

نخواهـد داد. بایـد دسـتش را بـاز بگذاریـد وگرنـه می شـود همـان ماجـرای »خصوصی سـازی« در مملکـت ما که 

دولـت می گویـد خصوصی سـازی می کنیـم، امـا هرکسـی کـه می خواهـد پولـش را وارد ایـن عرصـه کنـد، هـزار 

بنـد و تبصـره و شـرط و شـروط عجیـب و غریـب و نفس گیـر برایـش تعییـن می کننـد کـه طـرف نیامده فـرار کند!

 حـرف مـن ایـن اسـت وقتـی محسـن یـزدی را در راس مدیریـت شـبکه  مسـتند قـرار می دهیـد، دیگـر نبایـد

 ۲۴ سـاعت بـالای سـر او بایسـتید و بگوییـد ایـن کار را انجـام نـده! آن کار را انجـام بـده! ایـن کار خطـر سیاسـی 

دارد! آن کار خطـر اجتماعـی دارد! ایـن فـلان اسـت و آن بهمـان.

آقایـان میرباقـری و علی عسـکری، بـه شـما اطمینـان می دهـم تمام آن چیزهایـی که می گوییـد برایتان اهمیت 

دارد و ارزش اسـت، 10 برابر شـما برای محسـن یزدی اهمیت دارد و ارزش اسـت. فقط فرم و روش هایتان فرق 

می کنـد. این هـم از آنجـا می آیـد کـه محسـن یـزدی جـوان و نتـرس و اهـل فـن اسـت و ذهـن بازتـری دارد. پـس 

دسـتش را بـاز بگذاریـد، وگرنـه هیـچ اتفاقـی نمی افتـد و ریـزش مخاطبان انبوه تر می شـود.

نکتـه بعـدی را بـه خـود آقـای محسـن یـزدی می گویـم. آقـای یـزدی! شـبکه  مسـتند، طرفـدار چندانـی نـدارد. 

مخاطـب عـام نـدارد. مخاطـب خـاص دارد و کمـی تـا حدودی شـبیه به شـبکه  ۴ اسـت. این از یـک جهت خوب 

اسـت و آن اینکه شـبکه  مسـتند کمی مخاطب فرهیخته را جذب 

خـود  کـرده، امـا ایـن ایـراد بزرگی اسـت کـه مخاطبـش، مخاطب 

انبـوه نیسـت. اگـر شـما الان بـه خیابـان برویـد و بـه مـردم بگویید 

شـبکه  مسـتند چگونه شـبکه ای اسـت، اکثر مردم که اصلا اطلاع 

ندارنـد، آن کسـانی هـم کـه کمابیش می دانند، می گویند شـبکه  

مسـتند شـبکه ای اسـت کـه از حیات وحـش، خانه هـای قدیمی و 

تاریخـی و قاجـاری، مسـابقات اتومبیل رانـی و پرتره های خارجی، 

کار نشـان می دهـد. همیـن! بـی راه هـم نمی گوینـد. درحالی که 

جامعـه  مـا، جامعـه  ملتهـب، مضطـرب و منتقدی اسـت. مـا داریم 

می بینیـم. بسـیاری از مـردم مـا حتـی نـان بـرای خـوردن ندارنـد. 

کار ندارنـد. پـول ندارنـد. ماشـین کـه هیـچ، حتـی خانه و آشـیانه 

هـم ندارنـد. از خـود محسـن یـزدی بپرسـید؛ آیـا در مملکـت مـا 

فسـادهای مالی وجود دارد یا خیر؟ می گوید وجود دارد. بپرسـید 

در مملکـت مـا فسـاد مدیریتی وجـود دارد یا خیر؟ می گوید وجود 

دارد. در مملکـت مـا بی کفایتـی بیـن مدیـران و مسـئولان وجـود دارد یـا خیـر؟ می گوید بله وجود دارد. بپرسـید 

آیـا در مملکـت مـا بیـکاری، فقـر، مشـکلات معیشـتی، باندهـای مافیایـی و غیـره وجـود دارد یـا خیـر؟ می گوید 

بلـه وجـود دارد. خـب، اینهـا چـرا در شـبکه مسـتند دیـده نمی شـود؟ چرا دراین باره مسـتند سـاخته نمی شـود، 

یـا اگـر سـاخته شـود شـبکه  مسـتند پخـش نمی کنـد؟ چـرا باید در شـبکه  مسـتند فقـط طبیعـت و حیات وحش 

و نقـاط مختلـف ایـران و اتوموبیل رانـی و پرتره هـای الکی خـوش و... بینیـم؟ چـرا فانتـزی و ابتدایـی بـه جامعـه 

نـگاه می کنیـم؟ شـبکه  مسـتند همیـن نخبه گرایـی را می توانـد حفـظ کند اما بایـد وارد فضای جـدی و انتقادی 

شـود. ایـن انتقـاد هـم بایـد بـه »وضـع موجود« باشـد. چنـدی قبل مسـتندی راجع بـه »مافیای خودرو« سـاخته 

شـد. این مسـتند چرا نباید در شـبکه  مسـتند پخش شـود؟ اگر می گوییم اکنون در مملکت فسـادهای عظیم 

اداری اسـت، چرا در شـبکه  مسـتند در این خصوص مسـتندی نیسـت؟ اینکه می گوییم فسـاد بین مدیران ما 

وجود دارد و این فسـاد اتفاقا مافیایی و گسـترده اسـت، این باید در شـبکه مسـتند وجود داشـته باشـد. مردم 

نـان و آب ندارنـد و بایـد دربـاره اینها مسـتند سـاخته شـود. بـا خودتان هم نگویید گفتـن از اینها باعث بی آبرویی 

انقـلاب می شـود. مگـر رسـول قهرمانـی در دادگاه هـا، آن همـه حرف هـای تنـد و رادیـکال را راجع بـه فسـادهای 

گسـترده  مدیـران نمی زنـد؟ اینهـا همه اش »خیر« اسـت.

من می دانم که اگر محسـن یزدی این حرف ها را بشـنود قطعا اسـتقبال می کند. یعنی دوسـت دارد مستندهای 

سیاسـی، انتقادی و اجتماعی سـاخته شـود ولی آیا اجازه  پخش این آثار ازسـوی معاونت سیاسـی سـیما داده 

می شـود؟ ایـن مسـائل نبایـد فرسایشـی شـود. نبایـد به گونه ای شـود که محسـن یزدی هم دوسـه مـاه بجنگند 

و نتوانـد و خسـته و بی خیـال شـود و پـا پـس بکشـد. هـم مدیـران سـیما باید جریـان را آزاد بگذارند، هم محسـن 

یـزدی بایـد آثـار تنـد و اعتراضـی اعـم از سیاسـی، اجتماعـی، اقتصـادی و فرهنگـی نمایـش دهـد. حتـی آثاری 

پیرامـون فسـادهای گسـترده  مالـی در سـینمای ایـران یـا مسـتندهایی راجع بـه مافیـای موسـیقی یـا پیرامـون 

میلیـاردر بـودن سـلبریتی های ایرانـی کـه فیلم هـا و آثارشـان دوزار نمی فروشـد امـا همه شـان میلیاردنـد و یـک 

خانـه در ایـران و یـک خانـه در آمریـکا و کانـادا دارنـد. یـا راجع بـه ابتـذال عظیـم و فراگیـر در فضای هنـری امروز 

کـه نوجوانـان مـا را دارد نابـود می کنـد. راجع بـه همـه  اینها باید سـاخت.

 شـبکه  مسـتند باید به سـمت بچه های جبهه  عدالت خواه برود، کسـانی که مسـتندهای افشـاگرانه و درجه یکی 

سـاختند. ماجرای منطقه ۲۲ تهران را به  راه انداختند، کسـانی که باسـتی هیلز را رسـوا کردند، کسـانی که علیه 

محمـد امامـی و بانـد مافیایی امامـی آن آثار تولید کردند. آنها باید 

وارد شـوند. اینها هیچ گاه مسـتند علیه دکتر مصدق نمی سـازند. 

اینهـا مسـتند می سـازند کـه چقـدر فسـاد مالـی در ایـن کشـور 

وجـود دارد، چقـدر آقازاده هـا فاسـدند، چقـدر منتصبـان آقایـان 

در وزارتخانه هـا فاسـدند. و همیـن اسـت کـه درسـت اسـت. ایـن 

اسـت که به درد ما می خورد. مسـتندهای سیاسـی-اجتماعی بر 

نقد فسـاد موجود باید باشـد. اینکه رسـول قهرمانی در دادگاه از 

طبری و دانیال زاده و بانک سـرمایه صحبت می کند و به صراحت 

پشـت پرده های فسـاد را برمـلا می کنـد، بایـد تبدیـل بـه مسـتند 

شـود. بایـد مسـتند سـاخت راجع بـه مافیـای مسـکن . مافیـای 

خودرو. مافیای دلار. مافیای سـینما. مافیای موسـیقی و مافیای 

رسـانه و... آن وقـت شـبکه  مسـتند به سـرعت از حالـت محفلـی 

خـارج می شـود و مخاطـب انبـوه را پـای تلویزیـون می نشـاند. 

آن وقـت خواهیـد دید که به راحتی درهای شـبکه های ماهواره ای 

همـه تخته می شـوند.

گفتوگوبارامینحیدریفاروقی،کارگردانمستند»خشتبهشت«:

 مدیران شبکه مستند منتظر 
مراجعه مستندسازان نباشند

شبکهمستنددرعمر۱۰سالهخودشچقدرتوانستهدرمیزانشناختوجذبمخاطبمستندموفق

عملکند؟

از همان سال های اول، تأسیس شبکه تخصصی نمایش آثار مستند یک تأثیر اساسی داشت و آن آشنایی عموم 

مخاطبان تلویزیون با تنوع گونه های مختلف سینمای مستند بود و اینکه مستندسازان از مرحله اول مطالبه سالیان 

خود گذشتند و داستان تولید و عرضه و نمایش آثار مستند در ساعات مناسب ممکن شد. حالا بعد از یک دهه برای 

ارزیابی درست عملکرد شبکه مستند باید به آمار و نتایج اثربخشی فصل های مختلف فعالیت دسترسی داشت. اما 

من گمان می کنم به نسبت امکانات نابرابر رقابت با بخش های مربوط به سیاست و سرگرمی در مجموعه شبکه ها 

عملکرد قابل قبولی است اما در مقام سنجش فاصله با تراز معیار، مشکل سرمایه گذاری در بخش تولید و انعکاس 

همه جانبه سینمای مستند، به چشم می خورد. اگر شبکه مستند آزادی عمل بیشتری می داشت، حتما تماشاگران 

بیشتری هم  داشت.

البته نباید فراموش کرد سینمای مستند برای به یاد آوردن و تأمل است و به این سادگی ها نمی تواند با صنعت تفنن 

رقابت کند.

شبکهمستنددرحمایتوتربیتمستندسازانهمنقشی

داشتهیاخیر؟

فکر نمی کنم تربیت مستندساز از وظایف این شبکه تلویزیونی باشد. 

پشتیبانی و تشویق و دراختیار قرار دادن موقعیت تبدیل ایده به اجرا و 

توجه به تداوم کیفی و کمی کار مستند ساز است که شبکه می تواند 

به آن کمک کند و موجب نوعی احساس امنیت شغلی شود و اینکه 

توفیق در کار برای او تداوم در موفقیت به بار می آورد. اگر شبکه 

مستند می توانست انواع متنوع تری از مستند، به ویژه آثار اجتماعی 

یا انتقادی را پخش کند و بودجه مفصل تری داشت، نقش بزرگ تری 

هم می داشت.

اما من درمجموع از بودنش راضی ام و ارتقای کیفی آن را محصول 

کارهایی می دانم مانند سرمایه گذاری تلویزیون در تسهیل فرآیند 

تولید و پخش و ساده کردن بروکراسی برنامه سازی . اما همه چیز به این محدود نمی شود و توجه سیاست های 

کلان کشور به توسعه واقع بینی در مدیریت بخش های مختلف حوزه فرهنگ و هنر و سیاست از یک سو و از جانب 

دیگر، کوشایی و خلاقیت و پژوهش مستندسازان است که می تواند ما را به شرایط مطلوب نزدیک کند. در ضمن 

فراموش نکنیم که ترسیم و تصویر شرایط مطلوب و طراحی و نقطه گذاری مسیر، حتما به شناخت وضعیت موجود 

بستگی دارد و باید قواعدی برای فهم و درک و تحلیل و ابراز آن باشد و کار بخشی از مستند سازی هم همین است. 

اگر مستند بخواهد محتاط باشد و محدود، مثل حرکت ماشین است با ترمزدستی درگیر. اگر این امکان فراهم 

شود و مستندساز، مرجع و قابل اعتماد و امین قلمداد شود، می شود درمورد دقت و صحت روایت مستند ساز 

سختگیر بود و برای شدنش به منتقد و کارشناس حرفه ای محتاج است. مستند فقط در تولید به پایان نمی رسد و 

از آموزش تا عرضه و ارزیابی، چرخه جامعی است و باید بخش های مختلف دست اندرکار آن از هم بی خبر نباشند 

و از یکدیگر پشتیبانی کنند.

باتوجهبهتغییرمدیریتاینشبکه،چهپیشنهادهاییبرایبهترشدنتولیداتشبکهمستند

درادامهراهدارید؟

پیشنهاد خاصی ندارم جز اینکه منتظر مراجعه مستند سازان نباشند و با شناخت از سوابق آنها، به خصوص در موضوع 

ساخت مجموعه های مستند، ببینند چه کسانی چه کرده اند و از نمونه ها و افراد موفق، سراغ بگیرند و زمینه تولید را 

برایشان فراهم کنند، فکر کنم این کارها  خوب است.

دلایلاینکهمستنددرایرانبهاندازهکشورهایدیگررشد

نداشتهچهچیزهاییاست؟

فرضیه این پرسش، قدری محل اشکال است. یعنی سینمای مستند 

ما به نسبت بخش های دیگر و امکاناتش اصلا اوضاع بدی ندارد. 

در ضمن اینکه نسبت به کدام کشورها دست به مقایسه می زنیم 

هم، کاری فنی است و باید سابقه و امکانات و شیب توسعه و رشد 

را سنجید و بعد مقایسه کرد. سینمای مستند ما شایسته توجه و 

تشویق است؛ در معتبرترین جشنواره های مستند، فیلمسازان ما و 

آثارشان را می شناسند و تشویق می کنند. نمونه هایی از تولید مشترک 

شکل گرفته است و... هزار گرفتاری هم هست که بیش  از مستند، به 

ساختار مدیریت سرمایه گذاری و سنجش اثربخشی ایده ها و رفتارهای 

مدیریتی مربوط است و به امکان و حوصله عمومی برای توجه به تأمل 

و تفکر ارتباط دارد که مثل همیشه ما را می برد به اوضاع نظام آموزش 

کشور، جریان درهمی که خودش سرفصل مفصلی است پرچالش.

پیامپنجبندیرهبریبهمستندسازان
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